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  گزاريسپاس
بر هم مي گذارم، » طبايع ز پيوند او دور بود«اكنون كه برگ هاي پاياني اين پژوهش را كه روزگاري 

و بزرگوار  روزها و شب هايي را كه بر سرِ آن نهاده ام به ياد مي آورم، و فراموش نمي كنم استادانِتمام 
استاد تقي پورنامداريان كه . ام كردندرا كه گام به گام در اين راه كنارم بودند و ياري دوستان مهرباني

تعهد و دانش و دقت را به من نماياند، نهاد دهنده و راهنماي اين پايان نامه بود، نمونه اي برجسته از پيش
كه همواره  بهايي در كنارِ برگه ها يادداشت كردنوشته را چند بار از آغاز تا پايان خواند و نكته هاي گران

گوي مشاور ارجمند پايان نامه بانو زهرا پارساپور همواره با روي گشاده پاسخ. پيش چشم خواهم داشت
ديگر مشاور . و گوشه هايي تاريك و انديشيدني از مسير را برايم روشن كرد گاهم بودهاي گاه و بيزحمت
از داوران دانشمند . يادآور شد را در كار ارزنده و بايسته هاينكتهاز  شمارييوسف محمدنژاد نيز  ،گرامي

دند، و ي عنايت خود ديپايان نامه؛ عبدالحسين فرزاد و محمدرضا تركي نيز كه اين نوشتارها را شايسته
كتابداران كاركنان و چنين استاد ابوالقاسم رادفر كه كارهاي فروبسته ي اداري را به لطف گشود و هم

در . علوم انساني كه در اين چندسال مهربانانه ياري ام كردند، صميمانه سپاسگزارم فرهيخته ي پژوهشگاه
كم چراغ تنهايي به خانه ي تاري ي وتلخ همه ي دوستاني را كه در اين روزگارانِ اندوه و مهرِ ،پايان

  .»همي آبِ شرمم به چهر آورد«و  جاودانه روشنم مي داردآنان كه يادشان  آوردند، از ياد نخواهم برد؛
  دست به دست برد بخواهند كه سخن اين در           بـود دريـغ يول بـردن ـوت ـامن تخـوش اس 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 هفت
 

  
 چكيده

بسياري از انديشمندان . ترين مسائل دانش انساني بوده استترين و پيچيدهمتن همواره يكي از جدي تأويلِ
ها را روشن كنند و به نظام پديده اند فرآيند به فهم در آمدنِو فيلسوفان جهان، از روزگار هومر تا امروز كوشيده

هاي آساي انديشهورود سيل. اندانديشمندان ايراني نيز همواره با اين دغدغه دست به گريبان بوده. درآورند
 .ها افزوده استها و پيچيدگيي بيستم، به اين چالشسده هرمنوتيكي جديد در ايران به ويژه از نيمه ي دومِ

تر در معرضِ اين رويكردهاي تأويليِ تازه  بيش ،مدرن هاي نقد ادبيِارتباطش با تئوري شعرِ نوِ پارسي به دليلِ
با اين گمان كه هيچ  ،هاي هرمنوتيك فلسفياي از آموزهي پارهبرپايه شعر نو، از خوانشگرانِ يگروه. بوده است
خود بر متن  معلقِهاي و دريافتآوردها جود ندارد، به تحميلِ دلعياري براي تعيين اعتبار تأويل وملاك و م
هاي اثبات اهميت يكي از بهترين راه. اندكردهسردرگم  معتبر خوانندگان را در راه رسيدن به تأويلِند و اپرداخته
آشكارا مي توان ديد كه شماري از  .اعتبار در تأويل، بررسي و مقايسه ي همين تأويل هاي موجود است تعيينِ

مبهم و  هايِگزارهآن را هم با  ي روشنِهاگوشه، اثر هاي تاريكپرتو افشاني بر بخش به جايها اين تأويل
متنِ  سازگار با ساختارِهاي ناو برداشت هاحدسسرشار از  نيز گروهي .نامربوط خود به تاريكي فرو مي برند

دروني يا هاي با نشانه مي توان ها رابسياري از اين كژخوانيهاي موجود در سامانينابه. هستند مورد تأويل
بايد اما . بر تأويل ديگر تعيين كرد و از اين راه معيارهايي هم براي ترجيح يك تأويل متن نشان داد؛ بيروني

در به اين آساني نيست و  ،ه شودمعناي هر متني گشودبه دست دادنِ شاه كليدي كه با آن توجه داشت كه 
در اين زمينه . بود تأويلِ فعلاً معتبر با تأويل هاي معتبرتره ي جايگزين كردنِ آمادبايد همواره  ،ي خوانشعرصه
ها از مسيرهاي راهبايد فروتن باشند و به نشان دادن راه هاي محتمل و جدا كردنِ آن  ي كليها و معيارهاروش

تأويل ها بر اساس هاي شعر نو نشان مي دهد كه بسياري از بررسيِ تأويل با اين وجود .نپيمودني قانع شوند
اي با ساختار منطقي و گونه هماهنگيو هيچ به جريان افتاده اند معتبردر مسيرهاي نافروتنانه نيز  همين معيارهاي

گشودنِ  گيرِ مفسران درتفاوت چشمبا در كنارِ هم نهادن تأويل ها به خوبي مي توان  .ي معنايي اثر ندارندزمينه
 پژوهشاين  ينهادهاو پيش هايافته. اعتبارِ تأويل ديدرا در  تأثير دانش و فرهيختگيِ خوانشگرهاي متن و گره

  .هاي فهم كارايي داشته باشدگونهمي تواند در تمامِ 
  

  .معيار تفسير ،نقد تأويل ، شعر نو ، هرمنوتيك: كليدواژه ها
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  پيش گفتار
اكنون به يكي از  ،هادريافت آن ميزانِ اعتبارِو  هااز پديده هاي گوناگوندريافتداوري ميان  ،فهم ماهيت

تنوع  مدرن يِي هرمنوتيكهاو انديشه بررسي رويكردها. ي معاصر تبديل شده استفلسفه مباحث مركزي در
ضمنِ بررسي  ،ه ايمپژوهش كوشيددر اين  .نشان مي دهد ي مسائل مربوط به تأويل متنسابقه اي را در زمينهبي

چشم  پيشرا  ها آن يگسترهتا جاي ممكن و رويكردهاي هرمنوتيكي جديد،  انديشه هاتئوريك اين  بنيان هاي
را در عمل  تازههاي تأويلي ، نيك و بد جريانهاي شعر نوتمركز ويژه بر تأويل باسپس و  روشن كنيمخواننده 

  . به محك نقد بيازماييم
علوم انساني . هاي قطعيت ابدي را لرزانده استهاست كه ستونكنِ عصرِ جديد سالهاي بنيانپرسش

ي علم جديد، باورهاي ما را بر اساس نظريه اي در فلسفه. ست»هاها و ابطالحدس«گروه هم ي جنگعرصه
و چه ها فرضافكندن پيش امهنگهم چه  اين رويكرداما در . اندنوز ابطال نشدهاند كه ههايي تشكيل دادهفرض

ها در تأويل ، سنجش عيار اين فرضكار ماموضوع . روش نقشي انكارناپذير دارد ها،هنگام به كار بردن ابطال
ميزان  .آورند خود را با خود مي نخستين هم مهر ابطالهاي ها در ترازوي سنجشپاره اي از حدس. شعر است

سنجش . كندهاي ديگر تعيين مي نسبت به تأويلاعتبار آن را  درجه يها، مقاومت يك تأويل در برابر پرسش
  .چنين اعتباري قطعاً ممكن است

فصل نخست، كلياتي شاملِ پرسش ها، فرضيه ها، پيشينه ها و  .اين پژوهش در پنج فصل فراهم آمده است
  . روشِ پژوهش را در بر مي گيرد

در آغاز اين فصل نگاهي كوتاه به . هاي تئوريك بحث فصل دوم پيش درآمدي است، براي روشن كردن زمينه
بدون چنين پيش درآمدي، بدفهمي و سخت . هاي تأويلي و پيشينه ي عملي آن ها افكنده ايممهم ترين مكتب

همچنين مشاهده ي . سريِ موجود در شماري از برداشت ها و اقتباس هاي هرمنوتيكي معاصر، آشكار نمي شود
ي در ميان انديشه ورانِ رشته هاي گوناگون از روزگار باستان تا امروز حضور پر رنگ و سوابق رفتارهاي تأويل
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مؤثرِ تأويل را در فرايند فهم نشان مي دهد و به كساني كه با زدن برچسب هاي جغرافيايي بر انديشه ها خود را 
يش از اين بارها در مقامِ عمل از رنج درك آن ها مي رهانند، مي نماياند كه بسياري از نظريه هاي هرمنوتيكي، پ

تر مباحث جديد علوم گرچه مانند بيش. سوف غربي نيستندآزموده شده اند و فراآورده ي مصنوعيِ چند فيل
به  در ادامه ي اين بخش. انساني ژرف كاوي هاي تئوريك و تدوين روش شناختي آن ها، وامدار غربيان است

تمركز شده ايم كه بر اثرِ حضورِ مؤثر ترِ فلسفه ي قاره اي در صورت ويژه بر آموزه هاي هرمنوتيك فلسفي م
ايران امروز حكمِ آيه هاي مقدس را يافته است، و شماري از مهم ترين نقدهاي وارد بر آن را از منظر فلسفه ي 

يز در همين فصل، به موضوع ابهام و اهميت آن در تأويل ن. تحليلي در كلامِ منتقدان و مخالفان برشمرده ايم
بديهي است كه همه ي مباحث پيش گفته، خلاصه وار و به . پرداخته ايم و انواعي براي آن به دست داده ايم

با اين وجود كوشيده ايم . دور از مثال ها و تفصيل هايي كه لازمه ي يك پژوهش مستقل است، نوشته شده اند
  .مبهمِ رايج باشندگفتارهاي مطرح شده تا جاي ممكن روشن و به دور از كلي گويي هاي 

در فصل سوم به شعر نو و چگونگي پيدايش و پويشِ آن توجه كرده ايم و جريان هاي شعري معاصر را در 
حد روشن كردن ميزان تأويل پذيري آن ها شناسانده ايم، و نشان داده ايم كه چگونه گروهي از جريان هاي 

تأويل و چند معنايي نهاده اند؛ اما حتا يك بار تأويل  نوگرا و شاعران آن ها دار و ندارِ شعر خود را در قمار
در پايان اين فصل، كارنامه ي . نگذشته استبرنشده اند و نقدهاي پيرامون آن ها نيز از چند تحسينِ شيفته وار 

تأويلي هر جريان را فارغ از امكانات بالقوه ي آن، در ميزان عمل سنجيده ايم و كوشيده ايم پاسخي براي اين 
  .سش بيابيم كه چرا يك جريان، بيش تر و جريان ديگر كم تر تأويل شده استپر

در فصل چهارم پس از بررسي تأويل هاي موجود از آغاز پيدايش و رواجِ شعر نو تا امروز، و تقسيم بندي آن 
هم به تأويل بخشي از اين فصل را . ها در هفت دسته ي كلي، به نقل و نقد نمونه هايي از تأويل ها پرداخته ايم

شاعران از شعر خود و ديگران اختصاص داده ايم، سپس بررسي كرده ايم كه بر اساس داده هاي موجود، شعر 
مفصل ترين بخشِ اين فصل، نقد و تحليلِ . كدام شاعر بيش تر و كدام كمتر در معرض تأويل قرار گرفته است

نخست شعر مورد تأويل را مي آوريم، آن گاه به روال كار در نقد تأويل ها بدين گونه است كه . تأويل هاست
ترتيب، تأويل هاي هر شعر را بر اساس نام خوانشگرانِ آن، نقل مي كنيم، سپس در پايانِ آخرين تأويل، بخشي 

پس از اين نقد و تحليل، خواننده به خوبي خواهد توانست، . را به نقد و ارزيابي تأويل ها اختصاص مي دهيم
هاي نمونه وارِ موجود در هر تأويل و روشِ اجراي آن، دسته اي را كه تأويلِ مورد نظر در آن  با بررسيِ نشانه

  .جاي مي گيرد، تعيين كند
در اين فصل كوشيده ايم پس از گفت و گو درباره ي چالش هاي . م، فصل نتيجه گيري نهايي استپنجفصل 

برپايه ي بنيان هاي نظري هرمنوتيك و نتايجي كه از مقايسه پيشِ رو براي تنظيم روش شناسي تأويل شعر نو، 
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معيارهايي نيز براي انجام ي ارزش اعتباري تأويل ها و مختصات بهترين تأويل هاي موجود به دست آورده ايم، 
  .و ارزيابي تأويل به دست دهيم

ن هاي كلاسيك نمايانده منظره اي كه در آغاز از ريشه ها و زمينه هاي نظري هرمنوتيك و اجراي آن در مت
. ايم، با همه ي كوتاهي به وسعت نظر مفسر در چالش با مسائل مربوط به تأويل متن كمك فراواني خواهد كرد

چنان كه در مقايسه ي تأويل ها خواهيم ديد، بهترين مفسران متن هاي جديد هم آن هايي هستند كه با سنت 
نبود اين پشتوانه ي فرهنگي با اين كه دستانِ تأويل را . ده اندهاي هرمنوتيكي كهن و پيچيدگي هاي آن آشنا بو

گشاده تر مي كند؛ خوانشگر را در خطرِ انواع نظريه هاي افراطي و خودخواني هاي مصنوعي قرار مي دهد و 
 خواننده اي كه اين متن را به قصد آشناييِ محض با نمونه هاياما . كاهداعتبار خوانشِ او را به شدت فرو مي

تأويل شعر نو و قدرت خوانشِ مفسران آن به دست گرفته است و نمي خواهد در پيچ و خم چالش هاي 
ترين تئوريك حيران بماند، مي تواند، مطلب را از فصل سوم آغاز كند و پس از آن به فصل چهارم كه پر برگ

  . دروفصلِ اين نوشتار است ب
تأويل و  فرايندعي از ها به برداشتي نهايي و قطداوريها و رسيبرنبايد انتظار داشت كه خواننده از ميان اين 

علاوه بر  متن تأويلِعمل . كنون در شرق و غرب پديد نيامده استتا ياييدوچنين تركيب جا. برسد سنجيمعنا
تواند متكي است كه ميهم ناپذير سيال و تعميمويژه، هايي زمينهپيش فهم ها و گيري، بر هاي قابل اندازهروش

 گروهي از متفكران هرمنوتيك فلسفي  در سايه ي اين رويكرد، .بيرون برد پوزيتيويسم منطقيآن را از چنگال 
 .ارزش روش را، از اساس، در فهم حقيقت منكر شده اند اند و شمردهبه يك اندازه معتبر را همه ي تأويل ها 

 .تا معتقدان آن تر است نزديك چنين نظريه اي روشن است كه اين پژوهش در هر دو مورد با نظريه ي منتقدان
آن را به  مي تواندر هر جاي اين نوشته بر قطعيت و مطلقيت معنا يا تأويل درست تأكيد شده، با اين وجود 

   .معناي تأويل فعلاً معتبر فهميد
حقيقت است كه  ، گفتهرا در سخنان او ديده اندهرمنوتيك فلسفي نخستين جوانه هاي نيچه كه گروهي 

 حقيقت استو هر چه هست تأويل هاي ما از ) 155ص:1382نيچه،( بيرون از چشم انداز وجود ندارد
)Jaspers,1997: p.292( سروده بود 1»پيل و كوران« ها پيش از او شاعر بزرگ ما بر اساس تمثيل هنديِو سال:  

نظرگاه اسـت اي مغـز وجـود  از
  

 اختلاف مؤمن و گبـر و جهـود    
 )395ص:1378مولوي،(            

براي رسيدن و برابر دانستن تمام تأويل هاست؟  »معنايي سمِنارشيا«فتوا دادن به گونه اي  ان،آيا اين سخناما 
سبكي مگر نه اين است كه نظرگاه خود . درنگ كرداندكي » نظرگاه«يا » چشم انداز«ي بر سرِ واژهبايد پاسخ  به

                                                                 
  .در متن به سابقه ي اين تمثيل پرداخته ايم . 1
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به  نزديك شدنمجهز شدن به ابزار آن و  ،آيا لازمه ي هر شكلي از نگريستناز نگريستن به موضوع است؟ 
   .البته نيازمند روش است چنين چيزي نيست؟ نگرشپديده ي مورد 

 ، تنهاچند تأويلاگر تفاوت ميان  .بنابراين دست كم در بخش مهمي از فرآيند تأويل به روش نيازمنديم
ها تأويل همه ي و  دانست مرتبطمتن چندمعنايي  توان باا مير اين ويژگي باشد، انمفسر برخاسته از چشم انداز

ر ببدون نزديكي به موضوع و نشستن تأويل ها  اختلافاين اما اگر . داراي اعتباري محتمل به شمار آوردرا 
هاي بسياري از آشفتگي. توان نهادنمي مي بر آنمعنايي نا اَنارشيِ، صورت گرفته باشد، جز )نظرگاه(شعاعِ ديد 

مي توان  جااز اين. موجود در هرمنوتيك جديد، برخاسته از دشواريِ تمايز اين دو گونه رويكرد به متن است
  .بدون تكيه بر ملاك و معيار انجام شوديكسره تواند، كه هيچ تأويل معتبري نمي نتيجه گرفت

ديد مي آيد كه منشِ منشور وارِ متن اين امكان را به مفسران بدهد كه بدون زير پا جايي پ ،چند معنايي
-بدون نشستن بر چشم .از چشم اندازهاي گوناگون در آن بنگرند ،اثر گذاشتن اقتضائات زباني و ساختاري

ل خواهد بودروشني از موضوع برساند، هرگونه تأويلي باطكم به سايهاندازي كه بتواند شعاع نگاه را دست .
تواند تسلط بر بافت زباني و غير زباني اثر مي. به دست نمي آيد آسانروشن است كه اين شعاع ديد ممكن، 

چنين مفسري كه به صورت مطلق، هم. كندانداز نزديك ميهايي باشد كه خوانشگر را به اين چشميكي از گام
نگريستن به موضوع، متوجه جوانب ديگري شود كه نشيند، ممكن است به جاي انداز ميناهمدلانه بر چشم
گام بعدي پس از . محتمل برخوردار نخواهد بود از آن اعتبارِ ،در اين صورت، دريافت او .ربطي به آن ندارد

  . مؤلف است افق ذهنيِ زمان پيدايش اثر و الزامات آشنايي با ،آشنايي با نظام نخستينِ زبان
كم اگزير است و دستها نپديده كاربرد آن در مسير تأويلِ ،رساندنالزاماً ما را به حقيقت  ،روشحتا اگر 

ي موجود در اين هاي روشمند و محققانهشماري از تأويل. كندپذير را به ما معرفي ميخطاهاي توجيه نا
زيريم چنين خطاهايي را بر معنايي ناگ نارشيِبراي پرهيز از ا .پذيرندپژوهش، در بدترين حالت خطاهاي توجيه

هاي به كار الزاماً به معناي اعتبارِ روش ،ي درستنتيجه. روشِ ناشي از كشف و شهود برتر نهيمهاي بيحقيقت
ها كم بايد تا جاي ممكن وزن تصادف و بخت و اقبال را در تأويل پديده گرفته شده در مسير آن نيست؛ اما

اي تعهد به علم است، در ايران سودا اين موضوع اگر در غرب گونه. دهيمكنيم و وزنِ روش و منطق را افزايش 
هاي ما از پديده يهاگوشها و چشمكه هاست سال. اي اخلاقي و معنوي هم هستي معاصر وظيفهزده

ها بكاهد و ذهن رؤيا زده را به ي حسچيزي كه از اين غلبه هر. خواهدكه ميشنود و ميبيند پيرامون، آن مي
  . منطق و خرد ببرد، شايسته ي ستايش و قدر داني است سوي
هاي آن جامعه از توان بخشي از نشانگرهاي موقعيت روحي، اخلاقي و فكري هر جامعه را هم در تأويلمي
اي جامعه. )16ص: 1384شفيعي كدكني، (اند ان را تعبير هنريِ دين دانستهاست كه عرف مگر نه اين. ها ديدپديده
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دهد، پرتوي از موقعيت اخلاقي و ميدان مي يي مذهب، به اين نوع نگاه بيش از هر چيزبرابر پديده كه در
  .انديشگي خود را به آن زده است

مخاطب، در بسته ي مفاهيم ارزشي  آوردهاي دور از بلاغتاما بايد تا جاي ممكن از توجيه و پيچاندن دل
تأويل ها را مي توان برابر دانست نه اهليت و ورزيدگي همه ي  نه ارزش و اعتبار همه ي .مدرن خودداري كرد

انگاري در ي فهم متن، شعاري بيش نيست، شعاري كه تنها به سهلدموكراسي و عدالت در عرصه .مفسران را
د كه نظارت معنايي بي گمان كار مؤلف را هم سخت تر مي كند؛ اما فراموش نبايد كر .انجاميده استاين عرصه 

مبارزه با ديكتاتوري مؤلف و بسياري  .ها و تنگناها است كه هنر زاده مي شوداز حركت در همين سختي هميشه
به دست را در ادبيات ما  مفاهيم جديد شاهد هستيم، تيغ شماري از كه در تأويلِ انگيزيشوراز سخنانِ 
  . مايگان داده استمايگان و ميانكمهاي انگاريها و سهلخودخواهي

دهد كه آگاهانه تر درباره ي هاي گوناگونِ يك شعر، به خواننده اين امكان را ميتأويل ار هم آوردنِكندر 
نگفتنِ خود را پنهان كنند، از اند تا هيچ ارزش كارِ مفسران تصميم بگيرد و آن قلمزناني را كه بسيار گفته

با اين . ، بازشناسدگذاشته اندكوششي صادقانه براي كشف معنا را به نمايش  ،نويسندگاني كه سطر به سطر
ناپذير با ي خستگيپيشين فرو خواهد ريخت و پژوهنده ربايدژهاي هوشگمان ديوار بسياري از مقايسه بي

  .هاي درست و دقيقِ ورود به عالمِ معنا و خروج از آن آشنا خواهد شدروش
مرگي كه پيش از  .نشسته است و منطق ي خردبه عزا »مرگ مؤلف« جشنِر د ما ديريست تأويل معاصر

 دوباره زنده دانشرا با نوشداروي روش و  منفعلِ متنمؤلف و دنياي جسم نيمه جانِ  بايد .مي شودواقعه اعلام 
آرماني خود بتواند،  اگر در ساختكه  ،ين پژوهش كوششي است در همين مسيرا .كرد و به جانِ مفسر انداخت
با بيم و  هايي را بنماياند، كهبستها و بنهاي ناروا، كژراهههاي گوناگون و اقتباساز ميان خطوط در همِ تأويل

و منحرف كرده اند،  ،بپيمايد هشعر معاصر را در اين چند دهه از مسيري كه مي توانست اميدهاي خود بخشي از
 .به هدف خود رسيده است ،قاعدگي برداردپراكندگي و بيبه سوي بيرون آمدن از اين  گامي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


